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یک امای بزرگ در این فیلم‌ها دیده می‌شـــود و اینکه در کشـــور‌ها، شـــهرها و روستاهایی 
این اتفـــاق می‌افتد که بســـیار نزدیک بـــه زیســـتگاه‌های حیوانات وحشـــی بویژه پلنگ 

هستند

پلنگ‌های شهرنشین
 یکشنبه، 7 خرداد 1402
  8 ذی‌القعده 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8195
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شاید بارها فیلم‌های مستند دوربین‌های مداربسته را 
دیده‌اید که پلنگ‌ها وارد خانه‌های مسکونی شده‌اند و پس از 

زخمی کردن انسان‌ها و بیشتر شکار سگ‌های خانگی فرار کرده‌اند! 

 دختر فراری بعد از سرنوشت 
شومش دلتنگ پدر و مادر شد

 3  جوان انتقام وحشتناکی 
از 2 زورگیر گرفتند

قاتلان گوش‌بر
نگیـــزه  ا بـــا  کـــه  کینه‌جـــو  پســـر   3
انتقامجویانه از دو پســـر دیگـــر اقدام به 
گوش‌بـــری و قتل کـــرده بودند با تلاش 
کارآگاهان جنایی غرب استان تهران در 

جنـــوب پایتخت دســـتگیر شـــدند.
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داستانسرایی دروغین یک معما بود

مادر سودا همه صحنه را دید

راز زن خیانتکار در مسیر 
شلیک‌های مرگ

قتل دخترک در 
شکنجه‌های آتشین پدر

 عذاب وجدان 
پدر همسرکش با 

اشک‌های کودکش

شیطان در مراغه

برای نخستین بار وضعیت روانی 
زنان قاتل بررسی شد

ورود به دنیای سیاه ذهن 
قاتلان سریالی زن 

زن خیانتکار که نقشـــه قتل شـــوهرش 
را طراحـــی کـــرده بود پـــس از 10 ســـال 

زندان، آزاد شـــد.

مـــرد جـــوان کـــه پیـــش از این ســـابقه 
کـــودک آزاری داشـــت، دختر یک ســـاله 
خود را به طرز هولناکی به قتل رســـاند.

اقـــدام  یـــک  در  کـــه  افیونـــی  مـــرد 
ضربـــات  بـــا  را  جنون‌آمیزهمســـرش 
متعـــدد چاقو به قتل رســـانده بـــود، در 

انتظـــار محاکمـــه بـــه ســـر می‌بـــرد.

علـــی دلـــداری قاضـــی دادگاه جنایی و 
دادســـتان وقـــت مراغه

روز پنجشـــنبه در مراغـــه مجازاتـــی بـــه 
صـــورت علنی در مـــورد یک متجـــاوز به 

عنف اجرا شـــد.

 قاتلان زنجیره‌ای زن نســـبتاً غیرعادی 
به نظـــر می‌آینـــد. از طرفـــی تحقیقات 
در مـــورد زنانی کـــه مرتکـــب قتل‌های 
زنجیـــره‌ای می‌شـــوند، تاکنون بســـیار 

محدود بوده اســـت.

 دسیسه  شیطانی 
یک مرد برای دختر تهرانی

دختر جـــوان کـــه در تله مرد شـــیطانی 
گرفتار شـــده بود قبـــل از اینکه اتفاقات 
شـــومی برایـــش رقـــم بخورد بـــه کمک 
مأمـــوران پلیـــس تهـــران بـــه آغـــوش 

خانواده بازگشـــت.
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مرگ هولناک بوکسور ملی‌پوش
با شـــکایت خانواده بوکســـور ملی‌پوش، پرونـــده مرگ دلخراش 

او در دادســـرای جنایی تهران رازگشـــایی می‌شود.
بـــه گزارش »ایران«، 17 مرداد ماه امســـال محمدامین روســـتایی 
بوکســـور همدانـــی کـــه در وزن ۶۰ کیلوگـــرم این تیم کـــه عنوان 
نایب قهرمانی کشـــور در مســـابقات مشـــهد را کســـب کرده بود، 
در جریـــان یکی از تمرینـــات اردوی تیـــم ملی در شـــهر کامیاران 

بی‌هوش شـــد و پـــس از انتقال به بیمارســـتان درگذشـــت.
بعد از مرگ ناگهانی محمدامین روســـتایی خانـــواده او از رئیس 
فدراســـیون بوکس، مربی تیم ملی و برخی مسئولان فدراسیون 
بـــه دلیل قصور در رســـیدگی بـــه اوضاع جســـمی محمدامین که 
منجر به مرگ او شـــد، شـــکایت کردند.در روند رســـیدگی به این 

شـــکایت قضایی بـــا توجه بـــه اینکه اکثر متهمان ســـاکن شـــهر 
تهران هســـتند، پرونده برای رسیدگی به شـــعبه چهارم دادسرای 

جنایی تهران منتقل شـــد.
محمدامین اهل و ســـاکن ملایر بود. مربی بوکس او پدرش بود 
کـــه با زحمت و تمریـــن فـــراوان محمدامین را راهـــی اردوی تیم 
ملـــی کرد.او با اخـــذ دعوتنامه تیـــم ملی راهی کامیاران شـــد.اما 
امکانات ضعیف تیم ملی ســـبب شـــد کـــه در زمان بـــروز حادثه 
بـــرای محمد امیـــن اقدامات درمانـــی بموقع انجام نشـــده و این 

جـــوان به کام مـــرگ فرو رفت.
روز حادثـــه محمدامیـــن اعلام کرده بـــود که ســـرگیجه دارد و با 
این شـــکایت جســـمانی اولین علائم حـــال بد او بـــروز کرد.بعد 

از اینکـــه حـــال خود را به مســـئولین اعـــام کرد بـــه او گفتند که 
آبـــی بـــه دســـت و صورتت بزن و ســـر تمریـــن برگـــرد. وقتی این 
بوکســـور جوان دوبـــاره کنار رینگ برگشـــت، روی زمیـــن افتاد و 
او را بـــه بیمارســـتان ســـنندج منتقـــل کردند.در آنجا مشـــخص 
شـــد کـــه محمدامین دچـــار خونریزی مغزی شـــده کـــه احتمالاً 
در حیـــن تمریـــن ضربـــه‌ای به ســـر او اصابـــت کـــرده و منجر به 
این اتفاق شـــده بود.در بیمارســـتان ســـنندج محمدامین تحت 
عمـــل جراحـــی قرار گرفـــت اما جراحـــی او موفقیت‌آمیـــز نبود و 

منجـــر به فوت او شـــد.
رســـیدگی به این گزارش تا روشن شـــدن مقصر حادثه در دستور 

کار وحید ناصـــری بازپرس جنایی قرار دارد.

موسیقی شیطان موسیقی شیطان 

همه چیز از نشســـتن روی یک نیمکت ســـبزتیره 
زیـــر نـــور مـــاه در یک شـــب ســـرد شـــروع شـــد، 
کلمه‌هـــای اســـرارآمیزی که من همیشـــه در آرزوی 
شـــنیدنش بـــودم در مقابلم صف کشـــیده بودند 
هر چه بـــود ایـــن واژه‌ها مرا یـــک دل نه هـــزار دل 
شـــیفته خود کـــرد او وقتـــی مرا بـــا خود بـــرد فکر 
می‌کردم از سرنوشـــت سیاهی که دارم فرار کرده‌ام 
نمی‌دانســـتم پشـــت هجی ایـــن کلمات بـــه ظاهر 
محبت‌آمیز چه توطئه شـــومی در انتظارم اســـت.
مـــن لعیـــا ۱۷ســـاله هســـتم و در یـــک خانواده 
ضعیف و با جمعیت زیاد متولد و بزرگ شـــده‌ام 
کـــه روابـــط خوبـــی در خانه نبـــود، پـــدر و مادر 
همیشـــه درگیـــر بودند و جـــرو بحث هایشـــان 

هیچ وقـــت تمامی نداشـــت.
اصلاً توجه به ما نداشـــتند طوری که خوب درس 
نمی‌خواندم و همیشـــه دیر به مدرسه می‌رسیدم 
تـــا اینکـــه مدیر به مـــن گفت کـــه اگـــر نمی‌توانم 
به‌موقع سر کلاس حاضر شـــوم بهتر است کلاس 
درس را فرامـــوش کنـــم و این جمله کافـــی بود تا 

انگیزه مـــن برای درس خواندن تمام شـــود.
رفتارهـــای پـــدر و مادرم هـــم در خانـــه کلافه‌ام 
کـــرده بـــود. دائمـــاً باهـــم جنگ داشـــتند ســـر 
هرچیزی باهـــم دعوا داشـــتند بعضـــی وقت‌ها 
از صداهایشـــان بـــه گوشـــه اتـــاق تاریـــک پنـــاه 
می‌بـــردم و با دســـتانم گوش‌هایـــم را می‌گرفتم 

تا صدایشـــان را نشـــنوم.
 احســـاس خفگی داشـــتم و کلاس‌های درس را 

به زور تحمـــل می‌کردم.
ز  ا بیشـــتر  لانم  ســـا و  همســـن  ی  حرف‌هـــا
حرف‌هـــای معلم در ذهنـــم باقـــی می‌ماند این 

روزهای بحرانی برایم خیلی ســـخت بود و وقتی 
نمره‌های میان ترم را دریافت کردم بیشـــتر آنها 

تک بـــود...
چند روز بعـــد پدرم از وضعیت درس‌هایم مطلع 
شـــد، وقتی فهمید من پنهـــان کاری کردم، همه 
تنم را با کمربند کبود کرد صورتم از بس ســـیلی 
خورده بود قرمز و زیر چشـــمانم کبود شـــده بود 
روی رفتن به مدرســـه را نداشتم کوله پشتی‌ام را 
برداشـــتم و بی‌هـــدف از خانه خارج شـــدم من 
نه گوشـــی داشتم تا کســـی فرار از خانه را به من 
بیاموزد و نه تلویزیونی داشـــتیم تـــا بدانم فرار از 
خانه چه عواقبی دارد اشـــتباه نکنید من متولد 
همیـــن دوران هســـتم متولد ســـال ۸۵. وقتی 
از خانـــه فرار کـــردم دیگر دوســـت نداشـــتم به 
خانـــه بازگـــردم وقتی بـــه خودم آمدم که شـــب 
شـــده بود و مجبور شـــدم که به خانـــه برگردم و 

باز هم کتـــک خوردم.
 از رفتار پدر و مادرم متنفر شـــده بودم نه غذای 

خوبی می‌خوردم و نه خوابی داشـــتم.
خنده‌هایم میان این بلواها پشـــت لبانم محصور 

شده بود هیچ شـــادی ای در خانه نداشتیم.
همـــه ایـــن چیزهـــا باعـــث شـــد تـــا تصمیـــم بگیرم 
یکباربرای همیشـــه خانه را ترک کنم و دیگر برنگردم.
صبـــح از خانـــه بیـــرون زدم و به پارکی رســـیدم 
ناگهـــان حضـــور جوانـــی را در کنارم احســـاس 
کـــردم بـــدون مقدمه علـــت کبـــودی صورتم را 
پرســـید و من از خجالت رویـــم را برگرداندم و به 
او بی‌محلی کـــردم ولی ســـماجت او خیلی زود 
من را فریب داد او با حرف‌هایش توانســـت پس 
از چند دقیقه اعتماد مـــن را به خود جلب کند.

ملـــودی زیبایـــی میـــان کلماتـــش بود کـــه مرا 
عاشـــق خودش کـــرد ســـاعت‌ها در پـــارک با او 
درد دل کـــردم او هـــم با من همـــدردی کرد انگار 
ســـال‌ها همدیگر را می‌شـــناختیم این حرف‌ها 

گـــذر زمـــان را ســـریع‌تر می‌کرد...
از ایـــن می‌ترســـیدم کـــه اگـــر مجـــدد بـــه خانه 
بازگـــردم بایـــد کتک‌های پـــدرم را تحمـــل کنم، 
پســـر جـــوان از ایـــن موقعیـــت اســـتفاده کرد و 
اصـــرار داشـــت بـــرای مدتـــی در همـــان خانـــه 

مجـــردی او باشـــم.
من که از این وضعیت خســـته شده بودم خیلی 
زود خام حرف‌های او شـــدم و به سوی خانه‌اش 
رهسپار شـــدم که‌ ای کاش پاهایم می‌شکست و 

این راه را انتخاب نمی‌کردم.
شـــب اول وقتـــی وارد خانـــه او شـــدم از تـــرس 
خوابـــم نبـــرد صبح شـــد بعـــد از چند ســـاعت 
تـــازه فهمیدم او بـــا دو دوســـتش درخانه زندگی 
می‌کننـــد باهم مواد می‌کشـــیدند بعـــد از چند 
ســـاعت وقتـــی کـــه مقـــداری غـــذا وآب خوردم 
احســـاس کردم پلک‌هایم ســـنگین شده است 
دیگـــر نمی‌دانـــم چـــه اتفاقـــی افتـــاد بی‌هوش 
شـــدم و وقتی بیدار شـــدم لباس‌هایـــم در تنم 
نبود تـــازه پـــی بردم چـــه بلایی ســـرم آمـــده از 
آنجـــا گریختم و بعد درحالی که تصمیم داشـــتم 
خودکشـــی کنم نجات پیدا کـــردم و حالا مقابل 
شـــما نشســـته‌ام....دلم برای پدرم برای همان 
کتک‌هایش هـــم تنگ شـــده دلم بـــرای مادرم 
بـــرای همـــان داد و فریاد‌هایش هم تنگ شـــده 
من در تنهایـــی خودم گرفتار شـــدم و نمی‌دانم 

چـــه کنم.

روی نیمکت سیاه

دیدگاه کارشناسی
زهرا بیات کارشناس ارشد روانشناسی

فـــرد مراجعـــه کننده، دختری ۱۷ ســـاله اســـت کـــه در یک 
خانـــواده ضعیـــف بـــه دنیـــا آمـــده و فرزنـــد هفتـــم خانواده 
اســـت. چهار خواهر و ســـه بـــرادر دارد و به‌دلیل مشـــکلات 
خانوادگی و اقتصادی فـــراوان ترک تحصیل کرده و از کودکی 
به شـــدت مـــورد تنبیه والدین قـــرار گرفته اســـت. او کمبود 
عاطفـــی زیـــادی دارد کـــه زمینه ‌ســـاز رفتارهای تکانشـــی در 
وی شـــده اســـت. روابط بین اعضای خانـــواده معیوب بوده 
و نشـــان‌دهنده این اســـت که خانـــواده فاقد انســـجام لازم 
بویـــژه در تأمیـــن نیازهای عاطفـــی اعضای خانواده اســـت. 
پدر به‌عنوان محور خانواده شـــخصیت پرخاشـــگر و عصبی 
و بی‌مســـئولیتی داشـــته و شـــرایط ســـخت زندگـــی باعـــث 
رفتارهای بد پدر و مادر شـــده اســـت. محیط ســـرد خانواده 
و تحقیر، ســـرزنش‌های پدر و عدم تأمیـــن نیازهای عاطفی 
و مادی ســـبب شـــده کـــه دختر با حـــس بی‌ارزشـــی بزرگ 
شـــود و به همین دلیل دنبال محبت و توجـــه دیگران بوده 
است. شخصیت وابســـته و نیازمند مراقبت و حمایت است 
کـــه در کودکی مـــورد مراقبت والدیـــن قرار نگرفته اســـت و 
بـــرای جبـــران خلأهای عاطفـــی والدیـــن و خانـــواده درگیر 
فرار از منزل و روابط دوســـتی با جنس مخالف و وابســـتگی 

روانی می‌شـــود.
نداشـــتن امنیت روانی و عاطفی دختران در محیط خانواده 
از عوامـــل اصلی فرار از خانه اســـت؛ اختلافـــات و تعارضات 
والدیـــن در صورتی که به طور منطقی حل نشـــود و فرزندان 
هم درگیر این تنش‌‌ها شـــوند شـــرایط نامساعدی در محیط 
خانـــه ایجـــاد می‌کنـــد که زمینه‌ســـاز فـــرار می‌شـــود. زمانی 
که والدین بـــه نیازهای عاطفی و رشـــدی دختـــر خود توجه 
نداشـــته باشـــند دختر به امید رســـیدن به آرامـــش و زندگی 
رؤیایـــی خـــود از خانه فـــرار می‌کنـــد در این مورد فـــرد دچار 
اضطـــراب و افســـردگی اســـت کـــه ناشـــی از روابط ســـرد در 
خانواده اســـت کـــه در موقعیت‌هـــای بحرانـــی زندگی دچار 
ســـردرگمی شـــده و نتوانســـته تصمیم منطقی بگیرد که این 
عامـــل هم نقـــش مهمـــی در فرار داشـــته اســـت نکته مهم 
دیگـــر توجه به دوران بلوغ اســـت کـــه از جملـــه زودرنجی و 
حساســـیت‌ها، درونگرایی و انزواطلبـــی و جلب توجه بوده 

کـــه در خانواده به آن توجهی نشـــده اســـت.
شـــکاف و فاصلـــه میان خانـــواده و فرد باعث شـــده گرایش 
او به دوســـت و رفتار‌های پرخطـــر افزایش یابد )دوســـتی با 
جنـــس مخالف( و زمانی کـــه نیازهای اولیه مانند پوشـــاک، 
غـــذا و بهداشـــت در خانواده به‌دلیل فقـــر اقتصادی برطرف 
نشـــده باشـــد تنش و درگیری بین اعضا بالا رفته که به نوبه 
خـــود باعث بر هم خوردن تعادل نظام خانواده شـــده که راه 

را برای فـــرار از منزل و کار خلاف هموار کرده اســـت.
نوجوانی ســـن درگیر شـــدن با والدیـــن اســـت. تعارضات و 
فشـــار‌های روانـــی حاصـــل از رفتـــار والدیـــن هم فـــرد را کم 
طاقـــت کرده  و بـــا توجه بـــه اینکه نوجـــوان تجربـــه کافی و 
مهـــارت حل مســـأله را نداشـــته‌ در این شـــرایط تنهـــا راهی 
کـــه بـــه ذهنـــش رســـیده  فـــرار از خانه یا بـــه عبـــارت دیگر 
فرار از مشـــکلات اســـت.دختر فـــراری نشـــانه‌های ظاهری 
واضحی دارد که برای ســـودجویان شـــناخته شـــده اســـت؛ 
وجه مشـــترک تمام ایـــن افراد روش‌هایی اســـت کـــه با آن 
اعتماد ســـوژه را جلب می‌کنند. اغلب کســـانی کـــه از خانه 
می‌گریزنـــد آرزوهای بلند و دســـت نیافتنی دارنـــد و دقیقاً از 
همیـــن راه بـــه دام می‌افتند. بعضی از دختر‌ها چند شـــب را 
روی نیمکت‌هـــای پارک‌ها به خـــواب می‌روند ولـــی بالاخره 
یکی از کســـانی که اطراف او پرســـه می‌زند موفق می‌شـــود او 
را بـــا وعده‌هـــای گوناگون به خانه بکشـــاند کـــه در این مورد 
فرد باورهـــای خود کارآمـــدی ضعیفی دارد و عدم احســـاس 
شایســـتگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی را دارد.
خشونت والدین و مشـــکلات والدین با یکدیگر، منع شدن 
از برخی خواســـته‌های معقول، تحقیر و طرد شـــدن و ایجاد 
یک شـــرایط تحمیلی برای فرد زمینه‌ســـاز فرار از خانه شده 
اســـت. این فرد در محیط خانه انواع فشـــارها و اســـترس‌ها 
را تجربـــه کـــرده و بـــرای رهاشـــدن از ایـــن محیـــط به‌دنبال 

موقعیـــت )فرار از منزل( بوده اســـت.

دختر فراری 
نشانه‌های 

ظاهری واضحی 
دارد که برای 

سودجویان 
شناخته شده 

است؛ وجه 
مشترک تمام این 

افراد روش‌هایی 
است که با آن 

اعتماد سوژه را 
جلب می‌کنند. 

اغلب کسانی که 
از خانه می‌گریزند 

آرزوهای بلند و 
دست نیافتنی 

دارند و دقیقاً از 
همین راه به دام 

می‌افتند


